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 این اشکال سوم در کلمات حضرت امام هم مورد اشاره قرار گرفته است:  .5

الدور، فإنّ الطهارات بما هي عبادات جعلت مقدمة، و عباديتّهااا وتّفّااى علاا  ا ماا    : لزوم»الثاني

الغي ي، و لا يت شّح الّجّب الغي يّ إلاّ إل  ما هّ مقدّمة، فكلّ من ا م  الغي يّ و العباديةّ يتّفّااى 

 .عل  صاحبه

و فد يقّ ر الدور: بأنّ ا م  الغي  لا يدعّ إلاّ إل  ما هّ مقدّمة، و المقدّمااة هااا هاااا مااا ياا و  بهااا 

بداعّيةّ ا م  الغي يّ، فإنّ نفس ا فعال الخاصةّ لم وكن مقدّمة بأي نحااّ اوّفقاات، فيلاازم نن يكااّن 

 1ا م  داعيا إل  داعّيةّ نفسه.«

 وّضيح: 

عبادت بودن طهارت متوقف است بر وجود امر غیری )چراکه تا امری نباشد، عبادی نیست( و غیری 

 بودن آن متوقف است بر عبادی بودن )چراکه عبادی نباشد مقدمه نیست( 

 

 اشكال چهارم:   .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 382،  ص 1مناهج الوصول إلى علم الأصول،  ج . 1

 ماحصل سه اشكال گذشته چاين است: 

 م حّم آخّند: اشكال اول: 

 با توجه به اینکه طهارات ثلاث واجب غیری هستند:

 چرا اطاعت آنها ثواب دارد؟   .1

 چگونه باید در اطاعت آنها»قصد قربت« کرد؟  .2

 م حّم اصفهاني: اشكال دوم: 

 چون امر غیری، ارزش مستقل ندارد، قصد قربت در مورد آنها محال است؟  .1

 چون امر غیری توصلی است، قصد قربت در آنها لازم نیست؟  .2

 م حّم شيخ: اشكال سّم: 

 اشکال دور.  .1

 امر غیری نمی تواند باعث قصد قربت شود.  .2
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 اما اشکال چهارم: 

در کلمات مرحوم شیخ انصاری، اشکال دیگری هم مطرح شده است که ممکن است در ابتدا با اشکال  

دوّم یکسان به نظر رسد، در اشکال دوم، سخن در این بود که امر به طهارت امر غیری است و اطاعت  

امر غیری »محتاج« قصد قربت نیست در حالیکه در اشکال سوم سخن در این است که امر غیری »نمی  

 تواند« باعث قصد قربت شود. 

 می نویسد:  م حّم شيخ

في ننّ ا م  المقدّمي كيى يقضي بالتعبّديّة من حيث إنّها مقدّمة بعد معلّميّة    يستشكل  »و اخ ى

 1  الغ ض من ا م .«

 این اشکال را چنین تقریر کرده است:  م حّم داماد

 
 .350ص  ،1ج ،. مطارح الأنظار )طبع جدید(1

اول مرحوم  چنانکه روشن است اشکال دوم مرحوم آخوند و اشکال دوم مرحوم شیخ و اشکال 

 اصفهانی یک نکته را در بر دارند. با این  حساب، در مجموع چهار اشکال مطرح است: 

با توجه به اینکه امر به طهارات ثلاث غیری است، و امر غیری ثواب ندارد، چرا انجام   .1

 طهارات ثلاث ثواب دارد؟ 

با توجه به اینکه امر به طهارات ثلاث، غیری است و امر غیری ارزش مستقل ندارد،  .2

 چگونه می توان طهارات ثلاث را با قصد قربت بجای آورد؟ 

با توجه به اینکه امر به طهارات ثلاث، غیری است و امر غیری توصلی است، چرا »باید«   .3

 طهارات ثلاث را با قصد قربت بجای آورد؟

 اشکال دور.  .4
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يصحح الام  المقدم  الغي ي فصد الق بة مع ننهّ كما ع فاات لا يمكاان ان يكااّن   كيى  ننهّ  الثالث»

 1 «مق با للعبد إل  المّل  بل المق ب لا بدّ و ان يكّن الام  الافس .

در توضیح اشکال لازم است بگوئیم  که مستشکل در کلام خویش به این نکته توجه می دهد که وقتی کسی 

کاری را برای رسیدن به کار دیگر انجام می دهد، طبعاً غرض و هدف او »رسیدن به کار دیگر« است، پس 

 غرض اطاعت امر نیست.

  های مطرح شده:جواب اشکال

 را مطرح می کنند و برخی از آنها را کامل نمی دانند. راه حلّچهار  مرحوم آخوند

 راه حلّ اول مرحوم آخوند:  ❖

إن المقدمة فيها بافسها مستحبة و عبادة و غاياوها إنما وكّن متّففة عل  إحدى   يقال  نن  »فالتحقيق

هذه العبادات فلا بد نن ي و  بها عبادة و إلا فلم ي ت بما هّ مقدمة لها فقصد الق بة فيها إنمااا هااّ 

 جل كّنها في نفسها نمّرا عبادية و مستحبات نفسية لا لكّنها مطلّبات غي ية و الاكتفاء بقصااد 

نم ها الغي ي فإنما هّ  جل ننه يدعّ إل  ما هّ كذلك في نفسه حيث إنه لا يدعّ إلا إل  ما هااّ 

 2 المقدمة فافهم.«

 وّضيح: 

 طهارت ثلاث، مستحب نفسی هستند و درعین حال مقدمه برای کاری دیگر )نماز( می باشند. .1

 پس اگر بخواهند مقدمه باشند باید به عنوان عبادت اتیان شوند. .2

 پس قصد قربت به خاطر امر مستحب نفسی است و نه به خاطر امر واجب غیری. .3

اگر چنین است، چرا در مقام اتیان فقط قصد امر غیررری مرری کنرریم و قصررد [  ان قلت: و الاکتفاء] .4

 استحباب نفسی نمی کنیم.

 
 . 243، ص1المحاضرات )مباحث اصول الفقه(، ج . 1

 111. کفایة الأصول ) طبع آل البیت (؛ ص 2
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قلت: وقتی قصد امر غیری می کنند، در حقیقت دارند آنچه را که مقدمه واقعی است )که طهررارت  .5

 با قصد قربت ناشی از استحباب نفسی است( قصد می کنند ]و لذا باید بپذیریم که اگر مکلف 

 

عنایت به این ندارد که آنچه مامور به غیری است درحقیقت مستحب نفسی است، عملررش باطررل 

 است.

مرحوم شوشتری در توضیح »فافهم« به مطلبی اشاره می کنند که ما در پایرران توضرریح عبررارت 

 آخوند به آن ملتزم شدیم.

ء إذا كان دعّة نم ه العبادي بحيث يكااّن ماشااأ عباديّتااه : ننّ المّجب لعباديةّ شيإشارة إل   »لعلهّ

فصد ذلك ا م  وفصيلا نو إجمالا، فهّ مفقّد في المقام، إذ مع الجهل بعباديّتااه نو الغفلااة عاهااا لا 

و لااّ   -يكّن الداعي إل  إويانه إلّا ا م  الغي ي المغاي  للأم  العبادي، فكيى يكّن الداعي حيائااذ

ا م  العبادي، مع عدم انطباق ا م  الغي ي عليه، لمغاي وهما بالتضاد. فا م  الافسيّ لاايس   -إجمالا

ء،  نهّ مجهّل نو مغفااّل عاااه حسااب الفاا ض، فاالا داعيا لا وفصيلا و لا إجمالا إل  عباديةّ الشي

 1محيص حيائذ عن الالتزام ببطلان الطهارات.«

 

 
 .265، ص2. منتهى الدرایة فی توضیح الکفایة، ج 1


